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در  سکوت خبری
پیکر اصغر بیچاره در قطعه 

هنرمندان به خاک سپرده شد

شرق: پیکــر اصغر بیچاره در قطعه هنرمندان به  �
خاک سپرده شــد. این مراسم در حالی انجام شد که 
شــش هفته از درگذشت این عکاس و بازیگر گذشته 
و رســانه ها منتظر انتقال پیکــر او از آمریکا به ایران 
بودند، اما خاک سپاری او در سکوت خبری برگزار شد. 
بــه گزارش ایســنا، به گفتــه تورج ژولــه، فرزند 
اصغر بیچاره، پیکر این هنرمند روز سه شــنبه، پنجم 
مرداد به ایران منتقل و صبح پنجشنبه، هفتم مرداد 
بــه همت معاونت هنــری وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی در قطعه هنرمندان بهشــت زهرا (س) به 
خاک سپرده شد. از سوی دیگر به دلیل اینکه مراسم 
تشــییع پیکر او در ســکوت خبری انجام شده است، 
مهــدی وجدانی، مدیر روابط عمومی معاونت هنری 
وزارت ارشاد، روز جمعه، هشتم مرداد به ایرنا گفت: 
«خانــواده مرحوم اصغر بیچاره درخواســت کردند 
تا خاک ســپاری ایــن هنرمند به صــورت خانوادگی 
برگــزار شــود و به همین دلیل پیکــر آن مرحوم روز 
گذشــته بدون حضور رســانه ها در قطعه هنرمندان 
بهشــت زهرا(س) به خاک ســپرده شــد. معاونت 
هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی آمادگی خود 
را برای برگزاری مراســم تشــییع مرحــوم بیچاره و 
تدفین در قطعه هنرمندان اعلام کرده بود، ولی طبق 
نظر خانواده آن مرحوم، مراســم تشــییع به صورت 
خانوادگی برگزار شد».اصغر بیچاره، عکاس و بازیگر 
ایران، روز ۲۲ خرداد هم زمان با ســالروز تولدش در 
۸۹ ســالگی در آمریکا درگذشــت. او چندسال قبل 
از ایــران مهاجرت کــرد و مبتلا به ســرطان حنجره 
بود. همان شــبی که خبر درگذشــت او منتشر شد، 
خبرگزاری هــا به نقل از معاون هنری وزارت ارشــاد 
عنوان کردند در تماســی با خانــواده اصغر بیچاره، 
پیکــر این هنرمند پس از انجام تشــریفات قانونی به 
ایران خواهد آمد و در قطعه هنرمندان آرام می گیرد. 
بااین حال براســاس وصیت اصغر بیچاره، پیکر او به 
یک مؤسســه علمی برای تحقیقات منتقل شــد که 
همان زمان اعلام شــد این کار چهار الی شش هفته 
در اختیار این مرکز تحقیقاتــی قرار می گیرد. بیچاره 
با نام مســتعار «علی اصغر ژوله» در ســال ۱۳۰۹ در 
تهــران متولد شــد. او کار خــود را به عنوان عکاس 
و کپــی کار عکــس فیلم های خارجی بــرای ویترین 

سینماها، از سال ۱۳۲٥ آغاز کرد.  

در حضور سفیر  روسیه و  لوریس چکناواریان
«سه خواهر  و دیگران»

 به اکبر  زنجانپور تقدیم شد
شرق: در پنجمین اجرای نمایش «سه خواهر و  �

دیگران» ادای احترامی به آنتوان چخوف با حضور 
سفیر روسیه و اکبر زنجانپور صورت گرفت. پیش از 
اجرای تئاتر «ســه خواهر و دیگران»، به نویسندگی 
و کارگردانــی حمید امجد و تهیه کنندگی ســعیده 
آبشناســان که پنجشنبه شب، هفت مرداد، در تالار 
اصلی تئاترشهر برگزار شد؛ امجد در سخنانی گفت: 
«امشــب اینجا نمایندگان هر دو سرزمینش حضور 
دارند؛ آقای لِوان جاگاریان، ســفیر کشور روسیه که 
نماینده هویت تاریخی و جغرافیایی چخوف است 
و اســتاد اکبر زنجانپور که نماینــده ای از آن قلمرو 
دیگر است و در چندین دهه بارها آثار چخوف را در 
مقام کارگردان و بازیگر روی صحنه آورده اســت».
کارگــردان «نیلوفر آبــی» اظهار کرد: بــرای گروه 
نمایش «سه خواهر و دیگران» افتخار بزرگی است 
امشــب ادای احترام به چخوف در این نمایش، در 
حضور این نماینــدگان و نیز بزرگانی چون اســتاد 
لوریس چکنواریان و همچنین سفیر محترم پاکستان 
و نمایندگانی از ســازمان یونسکو بر صحنه می آید. 
اکبر زنجانپور، کارگردان و بازیگر شناخته شده تئاتر، 
نیز ضمن ابراز خرسندی، گفت: «خیلی خوشحالم 
بعــد از مدت ها در یک جمع جــدی هنری حضور 
دارم و به تماشــای یــک تئاتر جدی می نشــینم».
همچنین لِوان جاگاریان، ســفیر روسیه، ضمن ابراز 
تعجــب از تعداد بالای مخاطبانــی که چخوف را 
در ایران دنبال می کنند، گفت: «باعث خوشــحالی 
ماست آثار هنرمند عزیز روسیه، آنتوان چخوف، در 
ایــران روی صحنه می رود».در پایــان، این نمایش 
با حضور ســفیران و نمایندگان کشورهای روسیه، 
اسپانیا، ایرلند، پاکستان، ســازمان یونسکو، سازمان 
«یو ان دی پی»، ســازمان ملل، لوریــس چکناوریان، 
جمشــید گرگین، فردین خلعتبری، مهدی احمدی، 
مهدی نــادری، علیرضا شــفقی نژاد، یارتــا یاران، 
شــیرین بینا، علی مرادی و مریم معصومی به اکبر 

زنجانپور تقدیم شد. 

زیر آسمان فیروزه اي

تقوایی می تواند فیلم بسازد
 بگذاریم بسازد

ناصر تقوایــی هنوز می تواند فیلم بســازد. هنوز  �
سرپاســت و هنــوز از میــان حرف هایش می شــود 
به سادگی فهمید که شوق خلق کردن هنوز درونش 
می جوشــد. ایــن را در خــلال هفته فیلمــی که در 
ســینماتک خانه هنرمنــدان برایش ترتیــب دادیم، 
دریافتــم. هنوز دقیق و درســت و کاربــردی حرف 
می زند، هنوز شــوق یاددادن دارد، هنوز متفکر است 
و اندیشــه می ورزد و هنوز وقتی از ســینما صحبت 
می کند، انرژی می گیرد. حرف و حدیث های بی اساس 
را رهــا کنید. او همچنان توان فیلم ســاختن را دارد. 
بلــه، تقوایی یعنی دقت و حساســیت بی اندازه. این 
درســت. اما همین طوری با مســامحه و سهل گیری 
که کسی تقوایی نمی شــود. آنها که دست اندرکارند 
بدانند، فیلم ساختن تقوایی از خیلی از هزینه هایی که 
در سینما می شود، واجب تر است. از قبلی ها توقعی 
نمی رفت. آنها برای هزینه کردن پول های بی حساب 
و کلان، بهانه هــای عجیــب دیگــری داشــتند. اما 
امروزی ها بداننــد که یک فیلم تقوایی به ده ها فیلم 
نماندنی و فراموش شــدنی می ارزد. ماندگار اســت، 
افتخارکردنی اســت. تقوایی صد میلیارد و دویست 
میلیارد نمی خواهد. ولی آیا حق تقوایی نیســت که 
یک بار، بودجه کافی در اختیار داشــته باشد؟ و یک 
بار دیگر فیلم خودش را بسازد؟ با یک بیستم بودجه 
برخــی فیلم هــای عظیــم و نماندنــی، او می تواند 
«انســان کامل»اش را بسازد. الان این انگیزه را دارد. 
واقعــا دارد. بی تردیــد هر فیلم ســازی کارنامه ای تا 
این حد درخشــان می داشت و تا این اندازه بر فرهنگ 
و هنر تأثیرگذار بود، حالا از عالم و آدم طلبکار می شد 
ولی تقوایی با تمام فیلم های درخشــانش و با تمام 
حقــی که بر گردن فرهنگ - و نه تنها ســینما- دارد، 
منتی بر کســی ندارد و طلبکار هم نیست. تقوایی نه 
رانت و پارتــی دارد و نه اهل لابی و زدوبند اســت، 
نه پشــت در اتــاق مدیری می نشــیند و نه از موضع 
پایین از کســی درخواســتی می کند؛ چون این کارها 
را نمی کند و هنوز اخلاق مدار و باشــخصیت است و 
فریــاد نمی زند، باید فراموش شــود؟ پس انصاف ما 
کجا رفته است؟ اصلا به فرض اینکه تقوایی دوبرابر 
عرف امــروزه هزینه کند. بکند، نوش جانش. دوبرابر 
عرف امروزه کارش طول بکشد، خب بکشد. به کجا 
برمی خــورد؟ در عوض فیلم تقوایــی باقی می ماند، 
جزء میراث فرهنگی این مملکت می شــود، می شود 
بــه آن افتخار کــرد. مثل همه فیلم هــای دیگرش. 
حاضریــم در ســال ده هــا میلیارد بــرای چندین اثر 
سخیف و به دردنخور پول بدهیم، برای ساکت کردن 
این و آن باج هــای میلیاردی بدهیم و برای اقدامات 
بی فایده هزینه کنیم ولــی یک  بار برای فیلم تقوایی 
خرج نکنیم. حاضریم از چین وســایل به دردنخور و 
بلااستفاده وارد کنیم ولی برای تقوایی هزینه نکنیم. 
راســتی ما در ســینمایمان چند تا تقوایــی داریم؟ و 
واقعا تا کــی تقوایی را داریــم؟ کاش به جای آنکه 
در بیمارســتان به عیادت بــزرگان فرهنگ و هنرمان 
برویم و عکــس بگیریم، یا کمیته اولین اســتقبال و 
آخرین بدرقه تشــکیل دهیم و تجلیل های باشکوه را 
بــه «روح» بزرگانمان هدیه کنیم، کمیته ای تشــکیل 
دهیم که بیضایی برگردد و فیلم بســازد، که شــرایط 
فیلم ســازی تقوایی فراهم شود و... . آن وقت است 

که حرف های زیبا را می شود باور کرد. 

یک اتفاق ساده
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 کیوان کثیریان

هنر

  آقــای میرکریمی! چرا اغلــب این گونه به نظر  �
می رســد که گروهی از منتقدان شــما گاهی اوقات 
به جای اینکــه فیلم هایتان را نقــد کنند، خودتان 
را تحلیــل می کننــد. چقدر با ایــن موضوع موافق 

هستید؟ از نظر شما دلیل آن چیست؟ 
کســانی که نقد می کنند، حــق دارند از هر زاویه ای 
که مایلند به موضوع نگاه کنند. مثلا بعضی ها دوست 
دارند فیلم ســاز را با گذشته اش مقایسه کنند و بگویند 
پیشــرفت کرده  یا نه...، برخی هم دوست دارند مشی 
و موضع گیری های اجتماعی یا سیاســی فیلم ســاز را 
مورد مدح یا نقــد قرار دهند و چون مجالی نمی یابند، 
بــه بهانه فیلم این کار را می کننــد، ولی در نهایت این 
نوع از خلط مبحث از ارزش های حرفه ای و تأثیرگذاری 

نقد می کاهد. 
  البته منطقی این اســت کــه در مواجهه با آثار  �

هنری فقط خود اثــر مبنا قرار گیــرد و نه خالق یا 
حواشی اش. 

بلــه، اما فرامــوش نکنیم هر هنرمنــدی حق دارد 
تجربه های جدید کســب کند و از ورطــه تکرار دوری 
کند. او محق اســت در دوره  هــای مختلف زندگی اش 
به دریافت های جدیدی برســد و از آنها فیلم بسازد و 
مطابق ســلیقه و مسیری واحد فیلم نسازد. از این نظر 
خوشــحالم که طرفداران ثابــت و پروپاقرص ندارم و 
طرفداران یا مخالفان فیلم هایم متنوع هستند. از اینکه 
با تشخیص خودم فیلم می ســازم خوشحالم و سعی 
می کنم از لحظــه ای که در آن زندگی و تجربه می کنم 
نهایت بهــره را ببرم و به اینکه مخاطبان فیلم قبلی ام 
منتظر دیدن چه کاری از من هســتند هم خیلی توجه 

نکنم. 
  فیلم ســازی مانند زنده یاد عباس کیارســتمی  �

ســعی می کرد در ارتباط با افراد داخل ســینمای 
ایــران خیلی عمیــق نشــود و آثــارش را فدای 
دوستی هایش نکند تا به دور از هرگونه رودربایستی 
فیلم های خودش را بســازد. چون فقط دوســت 
داشــت فیلم هایش دیده شــوند و نه حواشــی، 
اما میرکریمی به جز فیلم ســازی،  فردی اســت که 
فعالیت های فراگیر هم دارد. به طورمثال مدیرعامل 
خانه سینما می شــود. درعین حال دبیری جشنواره 
را برعهده می گیــرد. گاهی تهیه کننده  جهانی فیلم 
فیلم های دیگران هم می شــود. گاهــی اوقات در 
نقش حلال مشــکلات ســینماگران ظاهر می شود. 
با نهادهای دولتی مثل ســازمان سینمایی و حوزه 
هنری تعامل می کنــد. در بزنگاه ها قدرت چانه زنی 
با نیروهای خارج از ســینما را هــم دارد. درنهایت 
در این مســیر مدافعان و مخالفانش هم سرسخت 
هستند؛ یا زمانی سکوت و صبر اختیار می کند و زمان 
دیگری هم باصراحت سیاســت های مورد نقدش 
را به چالش می کشــد. به همین دلیل شــاید به نظر 
می رســد که فیلم هایش مستمسکی می شوند برای 

نقد خودش. نظرتان چیست؟ 
حق با شماست. من چوب فعالیت های اجتماعی ام 
را زیــاد خورده ام. باوجــود اینکه اهل ویترین شــدن و 
حاشیه سازی نیستم، اما وقتی وارد فعالیت های جمعی 
یا کار اجتماعی می شــوم، غیر از فیلم هایم،  خودم هم 
دیده می شــوم! در این شــکل هرچقدر هــم که برای
دیده نشدن تلاش کنم، فایده ای ندارد. می دانم برخی ها 
فعالیت اجرائی را در تضاد با آفرینش هنری می دانند. 
امــا بعضی اوقات که پشت ســرم را نــگاه می کنم، به 
خودم می گویم تو نمی توانی آنچه که نیســتی باشی. 
نمی توانــم برخلاف عادتم، آدمی گوشــه گیر و منزوی 
باشــم. اتفاقا در زمان هایی که سرم با کارهای اجرائی 
شلوغ بوده، تجربه های سینمایی موفقی داشته ام؛ مثل 
«به همین سادگی». خلاصه عادت کرده ام زندگی را با 
همه ابعادش دنبال کنم. شاید چون خود زندگی برایم 

مهم تر از فقط فیلم ساختن است. 
  چرا نام فیلم را «دختر» گذاشتید؟  �

انقطاع نســلی که میان والدین و فرزندان به وجود 
آمده و بخشــی از آن به دلیل شیب تند تغییراتی است 
کــه کلا در جهان معاصر تجربه می کنیم، باعث شــده 
کــه بچه ها خیلی زود از ســطح تجربیات والدینشــان 
عبور  کنند و در ســنین پایین تر از تجربیات والدینشــان 
بی نیاز شــوند! در این شرایط مشــکل برقراری ارتباط، 
به اپیدمی تبدیل شــده که ربطی به پسر یا دختر ندارد، 
امــا در جامعه ما و شــاید خیلی از جوامــع که هنوز 
گرایش های سنتی در آنها وجود دارد، ناتوانی و نگرانی 
والدین در ارتباط نگرفتن بــا فرزندان خود به خصوص 
در مورد دختران تشــدید شده است. انگار این جنسیت 
وجه تمایزی ایجــاد می کند. اصــولا پیرامون دختران 
از مرز کودکی تا لحظه رســیدن به ســنین بالاتر که به 
خانه بخت می رونــد،  دنیایی پــر از مهربانی همراه با 
ســوءتفاهم و تردید وجود دارد که شــیوه ای از کنترل 
از ســوی خانــواده را با خود به همراه مــی آورد که به 
نظرم تلخ اســت و حجم رازهــا و ناگفته های دختران 
در خانواده نســبت به پسران بیشــتر است. درحالی که 
کنجکاوی زیادی نســبت به پســرها در خانواده وجود 
ندارد. بــا توجه به اینکه خودم پدر هســتم و دختری 
در همین ســن دارم، این نکته برایم به مســئله مهمی 

تبدیل شده بود. 
  به ویژه در این مــورد از نقطه نظر تفکری اصولا  �

میان عوام، روشنفکران و خانواده های تحصیل کرده 
تفاوت محسوسی وجود ندارد! 

کامــلا، من و مهران کاشــانی و خانــم صوفیان که 
کار تحقیق را انجام می دادیــم، چند بار دخترانی را از 
فرهنگ ســراها و فضاهای مختلف از اقشــار متفاوت 
از محله های گوناگون دعوت کردیم تا درباره مســائل 
متعدد صحبــت کنند. از لابــه لای حرف های دخترها 

چیــزی که ظاهرا برای ما عجیب بود، این بود که انگار 
گرایش به استقلال میان آنها بیش از پسرهاست. 

  طبیعی به نظر می رســد. چون در تاریخ همواره  �
دختران در قیاس با پسران در محیط خانواده بیشتر 

دچار محدودیت شده اند! نظرتان چیست؟ 
درحالی که به نظر می رســد در نگاه عرفی و سنتی  
پسران باید بیشتر دنبال استقلال باشند! اما در واقعیت 
گرایش اســتقلال طلبانه دختران رو به افزایش است، 
هرچنــد این نکتــه را در محیط خانواده چنــدان ابراز 
نمی کننــد. از لابــه لای صحبت هایشــان برمی آمد که 
احساس ناامنی می کنند. چون فضا و دنیای آنها برای 
خانواده ناشناخته است و همواره باید تحت کنترل قرار 

بگیرند. 
  موضع گیری خودتان چگونه بود؟  �

به تدریج حتی درباره خودم احساس نگرانی کردم! 
از اینکه احتمــالا حرف های زیادی بیــن من و دخترم 
وجود داشــته که تاکنون زده نشــده و حتما مســائل 
زیــادی وجود دارند که تاکنون من نشــنیده ام! با اینکه 
در محیط خانوادگی ما، شــرایط سختگیرانه ای وجود 
ندارد. به همین دلیل بخشی از دیالوگ هایی را که میان 
دخترها رد و بدل شد با کمترین دست کاری وارد فضای 

فیلم کردم. 
  طبعا فضای پژوهش شما در تهران می گذشت.  �

درحالی که دختر فیلم شــما از جنوب کشور و اهل 
آبادان است. چرا؟  

این داســتان توسط مهران کاشــانی که اهل اهواز 
است نوشته شده و لوکیشن هم همین شهر بود. اتفاقا 
استفاده از فرهنگ و نگاه متعصبانه منتسب به اهالی 
جنوب وجود نداشــت. در عوض کاشــانی تلاش کرده 
بود تــا حدی غیرکلیشــه ای با موضوع برخــورد کند. 
مخصوصا درباره آبادان که شــهری صنعتی اســت و 
همه براســاس موقعیت کاری از شهرهای مختلف در 
آنجا جمع می شــوند و اصلا ایرانی کوچک شده است. 
در نتیجــه اجتمــاع آدم ها در کنار فرهنگ انگلیســی، 
فرهنگی را ســاخته که مدرن و جدید است. ما هم به 
این فرهنگ دست نزدیم. من اصولا دنبال این وجه نگاه 
قبیله ای و عشــیره ای مرسوم نبودم که از قبل در ذهن 
بود؛ حتی با آوردن دایی مســنی که متعلق به نســل 
قدیم اســت و نگاه به روزتری به ماجرا دارد، خواستم 
بــا این قضیه مقابله کنم. اتفاقا ایشــان با لهجه عربی 
نشــان می دهد که جزء بومی های عرب است که نگاه 
فیلم ها به آنهــا معمولا در این موضوع کمی زاویه دار 
بــوده. درحالی کــه در فیلم آزادانه تر به مســائل نگاه 
می شود. استفاده از این لوکیشن،  تغییر فضا و کنتراست 
میان جنوب و شــمال و آمدن به شــهر تهران و اینکه 
این فاصله، ســفر را برای والدین مخاطره آمیز می کند، 

مؤلفه های مهم تری بود. 
  ضمن اینکه شــهری که هزینه یــک مملکت را  �

تأمین می کند، در آن شرایط اقلیمی قرار می گیرد... .
کــه البته قله صنعتی اســت و پــدر در آنجا انگار 
قلمرویی برای حکمرانــی خود دارد و همه چیز تحت 
کنترل اوست. با ســختی های دوران تحریم جنگیده و 
حتی در ابتدای فیلم بابت ایــن قضیه جایزه می گیرد. 
اما همین پدر از قلمروی کوچک تر یعنی خانواده خود 
بی خبر اســت؛ شــاید تلنگری اســت به نوعی توسعه 
نامتوازن. نیمه دوم فیلم به تدریج از ملودرام به سمت 
نقد اجتماعی سیر می کند و از محکوم کردن فرد خارج 

می شود. 
  در این فیلم به «ملودرام» نزدیک شدید. چرا؟  �

اصولا من کمتر به ژانــر ملودرام تمایل دارم. چون 
در ملودرام به شخصیت منفی نیاز داریم. 

منفی  � شــخصیت  فیلم هایتان  در  به طور کلــی    
وجــود ندارد. اما انگار در این فیلــم، پدر تبدیل به 

شخصیت منفی شده. چرا؟ 
خب وقتی فیلم شــروع می شــود به نظر می رسد 
تغییــری رخ داده و گویی شــخصیت منفی داســتان، 
پدر اســت! اما شکوه و اقتدار و فضای ابتدایی فیلم در 
ســفری ناگزیر و برنامه ریزي  نشده به نقطه ای می رسد 

که دیگر نیازی نیســت آدم بد داشــته باشیم. آن وقت 
به جایی می رســیم که باید نقد کنیم که چرا سه ضلع 
قصه در چنین فضایی قرار گرفته اند و ریشــه های نبود 
این ارتباط کجاســت. برایم سخت اســت در حل یک 
معضــل اجتماعی، فــردی را قاطعانــه محکوم کنم. 
ترجیح می دهم قهرمان هایم کسانی باشند که در عین 
اینکه مرتکب اشــتباه می شوند،  دوست داشتنی به نظر 

برسند و سهم گناه میانشان پراکنده شود. 
  اما در مســیر داســتان فیلم نامه بــرای تغییر  �

و تحــول شــخصیتی متعصب به فــردی روادار و 
انتقادپذیر به پیش فرض ها و ملزوماتی نیاز اســت. 

اما در فیلم شما این گونه نیست. چرا؟ 
اگــر دقــت کــرده باشــید، در فیلم هــای قبلی ام 
شخصیت های فرعی یا موقعیت های دراماتیک فرعی 
زیادی داشــتم اما در اینجا به داستانک ها نیاز نداشتم. 
چون قرار اســت مســیر مشخصی طی شــود اما کار 
ســخت می شد. احساســی که در انتها نســبت به پدر 
وجود دارد یا نســبت به هر ســه نفر ســه ضلع قصه، 
احســاس درک متقابل از طرف مخاطب است و کسی 
محکوم از سالن بیرون نمی رود و این برای من موفقیت 
است. در نظر داشتم نتیجه همین باشد که الان شده. 

  درباره شــخصیت احمد (فرهــاد اصلانی) که  �
شــخصیت اصلی اســت، اگر یک منحنی بکشیم از 
برای  به جزئیات همه چیز مشــخص است.  کلیات 
نمایش هیبت پدر،  نشــان می دهید که با خشونت 
زیاد داخل ماشــین دخترش را می زند. به طوری که 
عینکش می شــکند. در این صورت به نظر شما این 

کنش با فرجام نهایی شخصیت در تضاد نیست؟ 
بله، ولی ناگزیر بودیم! 

  چطور؟  �
 معمولا در فیلم هایم این اتهام به من وارد اســت 
که می گویند واقعیت عریان تری در جامعه وجود دارد 
کــه تــو از آن پرهیز و خوشــبینانه و کم حادثه قصه را 
تعریف می کنی. وقتی راجع به دختر صحبت می کنیم 
مســائل پیچیده تر و خشن تر است. او می تواند فرار کند 
و شــب در پارک بخوابد و اسیر باندی از تبهکاران شود 

و.. . 
  اما سینمای شما این گونه نبوده. مثلا شخصیت ها  �

جیغ نمی زنند یا در «یه حبه قند» پیرمرد با یک حبه 
قند کوچک می میرد؛ خیلی شیرین! 

چون دنبال دادزدن و اتفاقات واقعی که در جامعه 
می  افتد، نیســتم. مباحث اخلاقی بیشتر موردتوجه من 
است تا مســتندات آماری! اتفاقا تلاش می کنم تجربه 
و نگاهم را با آدم های بیشــتری به اشــتراک بگذارم و 
نمی خواهم فقط یک نفر مســئول بشــنود که من چه 
می گویــم. در فیلم به عریان گویی نیاز ندارم؛ اما اگر آن 

سیلی حذف می شد... .
  چه اتفاقی می افتاد؟   �

اگــر این اتفاق نبود، به لحــاظ منطقی فرار دختر 
کمی زیر ســؤال می رفت. ما دخترها را جمع و قصه 
را برایشان تعریف کردیم. در قصه اولیه سیلی وجود 
نداشت و پدر فقط فریاد می کشید. خیلی از دخترها 
خونســرد به من گفتند چرا این دختــر محل را ترک 
می کند؟ همه چیز تا دادزدن ترسناک است. احساس 
کردم پس، از زاویه دخترهای هم سن وســال ســتاره 
فرارکردن از ماشین کمی غیرمنطقی به نظر می رسد. 
چون شخصیتی نبود که بی محابا از خانه خارج شده 
یا برخــورد پدر از ابتدا برایش مهم نبوده باشــد. به 
عبارت دقیق از ابتدا قصد عصیانگری نداشــته است 
که قبلا تصمیمش را گرفته باشــد. اما این شخصیت 
چنــدان باورپذیر نبود که با یک پرخاش ســاده فرار 
کند. وقتی با بچه ها درباره این ســیلی زدن صحبت 
کردم، گفتند می تواند این قضیه یک شــوک باشد. ما 
با صدا و کاری که امیرحسین قاسمی روی باند صدا 
انجام داد و شکســتن عینک، از یک برخورد فیزیکی 
خیلی ســاده به شــوکی رســیدیم که دختر فقط به 
ذهنش برســد که فرار کند و به آغــوش پناهگاهی 

برود که قبلا سراغ داشته. 

  در کارهــای شــما «زیر نور مــاه» و «به همین  �
سادگی» را بیشتر می پسندم. 

جزء معدود کسانی هستید که این دو فیلم را با هم 
می پســندید چون کســانی که فیلم های من را دوست 
دارند دو، ســه دسته هستند. مثلا کســانی که «زیر نور 
ماه» و «خیلی دور، خیلی نزدیک» را دوست دارند ولی 

«به همین سادگی» را دوست ندارند. 
  پرداختن به مســائل زنان از فیلــم «به همین  �

سادگی» پررنگ تر شد. خب شــناختتان از زنان در 
فیلم «به همین ســادگی» دقیق بود. این شناخت 

از کجا می آید؟ 
فقــط به دنیای اطرافم نــگاه می کنم و کار ویژه ای 
نمی کنــم. واقعا کســی را بــه اندازه زنده یــاد عباس 
کیارستمی ندیدم که استاد «دیدن» باشد. دیدن ربطی 
به این ندارد که شــما در چه طبقه و شرایطی هستید. 
فقط باید یاد گرفت چطور می شــود از یک فریم، قصه 
ساخت. تازه به دلیل بسیاری از محدودیت ها به بخشی 
از خواســته هایم در «به همین سادگی» نرسیدم! حتی 
در دو، سه سکانس از فیلم «به همین سادگی» کاراکتر 
اصلی فیلم در خانه کلاه گیس بر ســر داشت که چون 

مطمئن نبودم مجوز داده شود، آن را حذف کردیم. 
  چــرا زن و دختــر دیگر احمدآقــا در «دختر»  �

معمولی هســتند. به طــوری که اگــر در فیلم هم 
نبودند،  اتفاقی نمی افتاد؟  

برای برجسته شــدن حس اســتقلال طلبی ســتاره 
(ماهــور الونــد) و عصیــان پنهانــی کــه در او وجود 
داشت نیاز بود دو شخصیت دیگر این زمینه را نداشته 
باشــند. یعنی آنها پدر را با همه ابعــادش پذیرفته اند 
و همان طور که او می خواهــد، زندگی می کنند. اتفاقا 
ایــن تفاوت ها پدر را نگران می کند. چون از این نظر که 
ســتاره شــبیه عمه اش (مریلا زارعی) می شد و اصلا 
ستاره تنها فرد خانواده است که با عمه خود در تماس 

است. 
  اما داستان این پتانسیل را داشت که با گرایش  �

کاملا صددرصدی نســبت به زن به تصویر کشیده 
شود. چرا این گونه نشد؟  

این خصوصیت در همه فیلم های من وجود دارد و 
در «به همین سادگی» هم مرد را محکوم نکردم. آنجا 
هم مرد فردی گرفتار است و در جایی وقتی شرایطش 
را شــرح می دهد، مشخص می شــود مشکلش شبیه 

زنش است. 
  در صحنه ای که دختر نــزد عمه می رود، وقتی  �

به عمه و داستان ستاره می رســیم، انگار مرد هیچ 
عقبه ای ندارد و از خانواده منفک شــده. آیا در نظر 
داشتید روایت داستان را عوض کنید و وارد روایت 

دیگری شوید؟ 
با مهران کاشــانی دراین باره خیلی صحبت کردیم. 
عمه و منزلش کمک می کند ســطح ظاهری قصه که 
دختری نافرمانی کرده و پدری ناچار به دنبال او آمده، 
به لایه های عمیق تری راه پیدا کند. از گذشــته  ای باخبر 
می شــویم که از نبود درک متقابل مزمن که مربوط به 
سال های گذشته است ناشی می شود. اتفاقا کنتراستی 
به وجــود آمد در مقایســه بــا اول فیلم کــه به نظر 
می رســد در خانه پدر که از رفاه خوبی برخوردارست 
خلائی عاطفــی وجود دارد. در منــزل عمه برعکس، 
نابسامانی ها هست، همه چیز از هم پاشیده، در آستانه 
طلاق است و حتی طلبکار در خانه را می زند. کارگران 
در حیــاط وســایل را جابه جا می کننــد و اصلا خلوتی 
وجود ندارد. اما انگار به ما تلنگری می زند که پناهگاه 
لزوما جایی نیســت که امکانات رفاهی زیادی داشــته 
باشــد، بلکه جایی اســت کــه در آن امنیت عاطفی و 

روانی وجود دارد. 
  به همین دلیل معتقدم همچنان در فیلم هایتان  �

دلبستگی ســنتی دارید. منزل پدر رفاه نسبی دارد و 
نسبتا مدرن اســت ولی منزل عمه، قدیمی و سنتی 

است؟  
بله؛ دارم. 

  چــرا فیلمتان خیلی خوش آب ورنگ نیســت؟  �
جــاده چشــم نواز و خیلــی دلچســب نیســت. 
بک گراندهای فیلم به  اصطلاح گرفته و سرد هستند. 
به نظر می رســد نقد جدی به جامعه دارید. نقدتان 

به چیست؟ 
روی رنــگ فیلــم و انتخــاب لوکیشــن ها با حمید 
خضوعــی خیلــی کار کردیم. در بخــش اول که قرار 
اســت ابهت جایگاه پدر بیشــتر لمس شــود، پلان ها 
چشمگیر است و برایشان تلاش و از رنگ گرم استفاده 
شده اســت. در طول سفر که پدر قرار است با حقایقی 
آشــنا شود، نابســامانی هایی دیده می شود و  به تدریج 
به سمت رنگ های ســرد رفتیم. هوای تهران برخلاف 
آبادان که غبارگرفته بود،  ابری بود و آرام آرام به سمت 

باران و برف رفتیم. خفگی فیلم عامدانه است. 
  در خانه عمــه در تلویزیون مشــاهده می کنیم  �

که آقــای دکتر ظریــف و خانم موگرینــی درباره 
قطعی شــدن مذاکرات هسته ای ســخن می گویند 
که ناگهان تلویزیون خاموش می شــود. به نظر شما 
جامعه ما نیاز به برجام ۲ دارد؟ و پیشــنهاد شــما 
توافقی داخلی اســت میان نگاه هایی در جامعه که 

پدر، خواهر و دختر آنها را نمایندگی می کنند؟ 
نمی دانم! 

  از اینکــه از مدیرعاملی خانه ســینما اســتعفا  �
کردید،  راضی هستید؟ 

البته. چون این به نفع هر دو ما بود! 
  دومین جشــنواره جهانی فیلم فجر الان در چه  �

مرحله ای است؟  
کارهــا را شــروع کرده ایــم و  نامه ها، مقــررات و 

فراخوان ها به تدریج اعلام می شوند. 

عارف به تماشای «راپورت های 
شبانه دکتر مصدق» نشست

شــرق: نمایــش «راپورت هــای شــبانه دکتر  �
مصدق»، بــه کارگردانــی اصغر خلیلــی، میزبان 
محمدرضــا عارف و عبــاس آخونــدی، وزیر راه و 
شهرسازی، شــد. محمدرضا عارف، نماینده مردم 
تهران در مجلس شورای اسلامی، پس از تماشای 
نمایش «راپورت های شــبانه دکتر مصدق» گفت: 
«ایــن نمایش توانســت به خوبی بخشــی از تاریخ 
ایران را دقیق و مســتند به تصویر بکشــد. از سوی 
دیگر این اثر هشــداری برای مــا بود که اگر وحدت 
و انســجاممان را از دســت بدهیم ممکن اســت 
اتفاق هایــی مانند کودتای ۲۸ مرداد تکرار شــوند. 
البته حضور جوانان آگاه ســرزمینمان بدون شــک 
مانــع ایجــاد چنیــن رویدادهایی خواهد شــد». 
همچنیــن عباس آخوندی، وزیر راه و شهرســازی، 
یکــی دیگر از میهمانان ویژه ایــن نمایش بود و در 
گفت وگویی با عوامــل اجرائی آن اظهار کرد: «این 
اثر نشان دهنده تلاش بزرگ مردانی بود که هیچ گاه 
از پــای ننشســتند و در نهایت، کار آنهــا با پیروزی 
انقلاب اســلامی و کوتاه شدن دســت بیگانگان از 
کشور به ثمر رســید». نمایش «راپورت های شبانه 
دکتر مصدق» بــه نویســندگی و کارگردانی اصغر 
خلیلی اســت کــه برهه هایــی از زندگــی محمد 
مصــدق، یکی از معروف ترین چهره های سیاســی 
ایران، را به تصویر می کشــد. علاقه مندان می توانند 
 www.tik8.com با مراجعه به ســایت اینترنتــی

نسبت به رزرو بلیت این نمایش اقدام کنند. 

تماشاخانه

گفت وگو با رضا میرکریمی،  کارگردان فیلم «دختر»

چوب فعالیت های اجتماعی ام  را  زیاد خورده ام

فرانک آرتا

رضا میرکریمی در فیلم «دختر» به دغدغه ها و خواسته های دختران نوجوان امروزی پرداخته است. هرچند که در 
انطباق با واقعیات جامعه، مســائل نوجوانان و به ویژه دختران بیشــتر و پیچیده تر از آن است که در این فیلم به 
نمایش گذاشته شــده، اما در محدوده دنیای فیلم، برخی از مسائل به «صراحت» بیان و مواردی هم در لایه های 
عمیق تر ولی «پنهان نگاه داشته شده» به تصویر کشیده شــده اند. «دختر» فیلمی است که می شد لحن صریح تری 
داشــته باشد، اما یادمان نرود که فیلم ساختن در سینمای ایران هزینه های زیادی دارد؛ یکی از آنها، این است که 
متولیان سینما آن قدر زیادند که گاهی اوقات فقط یک ارجاع فرامتنی کوچک داخل فیلم، به راحتی می تواند کلیت 
«حیات» یــک فیلم را به مخاطره بیندازد. بنابراین نگاهمان به این فیلــم به چارچوب «مطلوب ممکن» معطوف 

است تا «مطلوب دلخواه»! با رضا میرکریمی درباره «دختر» به گفت وگو نشستیم. 
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